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تتوهای جنجالی 
سوپراستارهای ایرانی

از نام های فاش شده هنرمندان و 
ورزشکارانی که تتو دارند، خیلی ها 
را به خوبی می شناســید اما اشکان 
دژآگه را محال اســت که فراموش 
کنید. او که سال های نوجوانی را در 
خارج از ایران گذرانده بود، تنش را 
پر از نقش ونگار به تیم ملی فوتبال 
ایــران آورد امــا در کمــال تعجب 
وقتی که عکســی از خالکوبی های 
بدنش، این طرف و آن طرف منتشــر 
با برخورد فدراسیون فوتبال  شــد، 
روبه رو شد؛ برخوردی سخت و در 
حد اخــراج او. کار اما به همین جا 
ختــم نشــد و او توانســت به مدد 
اخبار ریزودرشتی که از سوتی های 
تتوهایش  می شود،  منتشر  فوتبالی 
را بــه فراموشــی بســپارد اما خبر 
تتو نمی خواســت محو شود. کمی 
بعــد از او، بازیگــران ایرانــی کــه 
شــبکه های  در  را  عکس هایشــان 
اجتماعی گذاشــته بودنــد، دیدند 
که برخی از کاربــران با انگیزه های 
ایــن  عجیب وغریــب و متفــاوت، 
عکس هــا را بزرگ نمایــی کرده تا 
نشــان دهند که هــر بازیگری روی 
دست و بدنش، چه شکل وشمایلی 

را خالکوبی کرده است.
کار  ایــن  ایــران،  از  خــارج  در 
یــا  سوپراســتارها  خبرنــگاران  را 
پاپاراتزی هــا انجــام می دهنــد تــا 
بازدیدکننده اخبارشــان را زیاد کنند، 
در ایران اما وضع برعکس اســت، 
بهانه ای  می توانــد  عکســی  چنین 
باشد برای بایکوت کردن یک هنرمند 
یــا بازیگر و ممانعــت از ورود او به 

پروژه هــای ســینمایی و تلویزیونی 
دولتی یا شبه دولتی.

تنور این اخبــار اما همچنان داغ 
اســت، امروز با ترانه علیدوســتی، 
دیروز با بهــاره رهنما و قبل تر از آن 
با آنا نعمتی. فرقی هم نمی کند که 
این بازیگــران، چطور عکس بگیرند 
و در شــبکه های مجــازی بگذارند، 
کافی اســت فقط کمی آستینشــان 
یا پاچه شلوارشــان کم و زیاد شود 
یا  اســفناک  تا ســیل کامنت هــای 
آنها  هم دردانه، صفحه اختصاصی 

را احاطه کند.
کــه  روزی  آن  رهنمــا  بهــاره 
عکسش را همراه پدرش در صفحه 
شــخصی خود منتشــر کرد، شــاید 
حتی باورش نمی شــد که کاربران، 
خالکوبــی روی دســتش را آن قدر 
درشــت نمایی  کنند تــا همه جا این 
موضوع را جار بزنند. اندکی بعد، آنا 
نعمتی هم که تازه عکســی منتشر 
کــرده بود، همین واکنــش را دید و 
حــالا تمام این حرف ها ختم شــده 
است به ترانه علیدوستی و احتمالا 
ایــن تنور هــرروز با انتشــار عکس 

پرحاشیه ای داغ  می ماند.
تتو  تکلیــف  روشن شــدن  امــا 
در جامعــه هنــری، نبایــد این قدر 
سخت باشــد. اگر قرار است چیزی 
مجاز نباشــد، باید به طور رســمی 
اعلام شــود و جزئیات دقیق آن به 
اطلاع همه برســد و اگر قرار است 
بــا آن به دیــده اغمــاض برخورد 
کننــد، نباید انتشــار عکس هایی از 
این دســت بهانه ای برای استفاده 
مثال  شــود.  برخــی ســودجویان 
روشــنش را می شود در فوتبال هم 
دید؛ برخورد قاطع با ورزشــکارانی 
باعث  داشــتند، حالا  که خالکوبی 
شــده که ورزشــکاران جدید لااقل 
در قسمت های باز تنشان خالکوبی 
نکننــد و اگر ایــن اتفــاق در مورد 
اهالی سینما هم بیفتد، از یک تتوی 
سیاسی  برداشــت  هزاران  ســاده، 

درست و نادرست نمی شود.

نگاه

گفت وگو با امان االله قرایی مقدم درباره ریشه های خالکوبی 
در ایران کهن و امروز:

خالکوبی می کنند که اعتراض کنند! 
شرق: پهلوان های قدیم روی بازوهایشان خالکوبی داشتند، زنان 
در دوره های پیشــین، از خالکوبی برای آرایش و زینت صورت یا 
نشــانه ای دال بر ریشه های عشیره ای خود اســتفاده می کردند و 
اینها تازه نمونه های کوچکی اســت از آنچه در دنیا و در پیشــینه 
خالکوبی اتفاق افتاده اســت. آیا می توان این رسم قدیمی را به 
خاطر نوع پیشرفت و گسترش آن، منحرف و مضموم دانست؟ آیا 
می توان این آیین تاریخی را از گذشــته ایران پاک کرد؟ و از سوی 
دیگر آیا می توان جامعه را در مواجهه با این مسئله، آموزش ندیده 
رها کرد؟ اگر پاســخ این سؤال ها منفی اســت، چرا هنوز جامعه 
نتوانســته جوانانی را که خالکوبی می کنند، بپذیرد؟ آیا از محتوای 
پیام این خالکوبی ها هراســی وجود دارد؟ امان االله قرایی مقدم، 
جامعه شناس و اســتاد دانشگاه، معتقد است در خالکوبی ها، پیام 

اعتراض یک نسل نهفته است: 

  آیا می توان برای خالکوبی، ریشه ای تاریخی در ایران متصور  �
شد؟ 

بر پیشــانی و دســت های زنان عشــایر ایران، سال هاســت که 
خالکوبی وجود داشته و دارد. این موضوع تازه ای نیست و ریشه در 
فرهنگ ما دارد و اگر نگاهی به داستان های کهن فارسی هم کنیم، 
درمی یابیــم در قدیم نیز، رســم خالکوبی بیــن گروه های مختلف 
وجود داشته. برای مثال مولوی در داستان قزوینی ها به خالکوبی 
با اصطلاح «کبودی زن» اشــاره می کنــد و می گوید: « این حکایت 
بشــنو از صاحب بیان / در طریق و عادت قزوینیان  / بر تن و دست 
و کتف ها بی  گزند / از ســر سوزن کبودی ها زنند/ سوی دلاکی بشد 
قزوینیی /که کبودم زن بکن شــیرینیی/ گفــت چه صورت زنم  ای 
پهلوان / گفت بر زن صورت شیر ژیان». بنابراین فرهنگ خالکوبی 
با عنوان «کبودی زن» حداقل ۷۰۰ سال پیش در ایران قدمت دارد 
و جزء رســوم ایرانی ها بوده که نمونه هــای آن را در آیین پهلوانی 

هم می بینیم. 
  از خالکوبی چه استفاده هایی می شده؟  �

این خالکوبی ها معمولا نشان قبیله و خاندان بوده اند. در ایلات 
و عشایر ما، زنان بر پیشانی خود خالکوبی می کرده اند که هر کدام 
از آنها نشــانه هایی معنــادار بوده، همچنیــن گزارش هایی درباره 
خالکوبی بــالای لب هم در زنان داریم که آن نیز ریشــه در تاریخ 
ما دارد. البته نباید گفت فقط ما ایرانی ها به این سنت توجه نشان 
داده ایم، بلکه از دیدگاه مردم شناســی، سرخپوست ها، ایرانی های 

آسیایی تبار و حتی مسلمانان هم خالکوبی داشته اند. 
  اما آنچــه امروز بر بدن جوانان نقش می بندد، یک خالکوبی  �

ساده نیســت، پر است از المان ها و نشانه هایی که گاه دانسته و 
گاه ندانسته حامل پیامی هستند. این نشانه های خالکوبی شده از 

کجا به فرهنگ ما اضافه شده است؟ 
بعد از انقلاب صنعتی ما شــاهد انقلاب رســانه ای هســتیم؛ 
انقلابی که در آن پیام ها گســترده تر شده و به اصطلاح «دیفیوژن» 
یــا اشــاعه گرایی اتفاق می افتد. اگــر تا پیش از انقــلاب صنعتی، 

می گفتند هر بخش از تمدن بشــری، زادگاهــی دارد و مثلا خط از 
ســومر و چتر از آسیای جنوب شرقی شــیوع پیدا کرده، حال و در 
دنیای پســاانقلاب رسانه ای هم، این اشــاعه گرایی باعث شده که 
بســیاری چیزها همچون تتو و خالکوبی از کشــورهای غرب بیاید 
و جوانان ایرانــی با تقلید یا تلقین، پذیرای آن باشــند. می خواهم 
اینجــا تفکیکی میان تلقین پذیری و تقلید قائل شــوم، چراکه اولی 
ناآگاهانه اســت و دومی آگاهانه. گســترش بی بندوبار استفاده از 
خالکوبی هم تحت تأثیر همین تلقین پذیری بوده به طوری که افراد 
مرجع در هر جای جهان که باشــند، به وســیله رســانه ها، پیام و 
شــیوه رفتار خود را منتشر می کنند و این سوی جهان، جوان ایرانی 
آن را می پذیرد. این فروریختگی فرهنگی با گســترش رســانه ها به 
وجود آمده تا جایی که دیگر امروز جهان، آن جهان قدیم نیســت، 
دهکده ای کوچک اســت که همه تحت تأثیر هم قرار می گیرند و با 
احســاس هم نوایی و هم رنگی، به سمت الگوهایی می روند که در 

اختیار رسانه های قدرتمند هستند. 
  چه الگوهایی؟ و این الگوها تا چه حد مســیر خالکوبی را در  �

ایران تغییر داده؟ 
مگــر خالکوبی هایی که امــروز تا این حد کتــف و بازو و گردن 
جوانــان ما را پوشــانده، از کجــا می آید؟ از مســی و رونالدو! این 
بازیکنان فوتبال کجا پرورش  یافته و بزرگ شــده اند؟ آنها فرزندان 
طبقات فرودســت جوامع خــود بوده اند که حــالا الگوی جوانان 
ما می شــوند. در این مسیر، کســانی که معنویات و معارف سنتی 
و آشــنایی با تاریخچه هویتی فرهنگ شان کم رنگ شده، به سمت 
زیر ابروبرداشــتن، خالکوبی های شدید و... که الگوهایش آن طرف 
است، می روند در بین فوتبالیست های خودمان هم از این نمونه ها 

کم نداریم و اگر بیان نمی شود، حتما علت دارد. 
  اتفاقــا این هم موضوع مهمی اســت، چــرا خالکوبی؟ در  �

عصری که دیگر خالکوبی قرار نیست هویت قبیله ای یا فرهنگی 
ما را نشــان دهد، چرا برخــی هنرمندان و افــرادی که از نظر 
سطح دانش و آگاهی جایگاه خوبی دارند، از خالکوبی استفاده 

می کنند؟ 
بایــد این طور بگویم جوانان با پوشــش و آرایــش و خالکوبی 
خودشان، فریاد می زنند؛ این یک نوع دهن کجی هم هست. اگر این 
کار را نکنند، چه کار کنند؟ چطور اعتراض خودشان را نشان دهند؟ 
در این خالکوبی ها، یک پیــام وجود دارد؛ پیام اعتراض. اگر آنها را 
ولنگار به حســاب بیاوریم هم باز شــرایط فرقی نمی کند، ولنگاری 
آنها هم نوعی اعتراض اســت؛ اعتراض بــه جامعه و هنجارهای 
موجــود آن. جوان های امروز با پوشــش و آرایش شــان اعتراض 
می کنند و اگر قرار اســت آنها را به مســیر درســتی ببریم، راهش 

مقابله با انتخاب های آنها نیست، راه دیگری باید پیدا کرد. 
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یک تجربه  آیا شرع مقدس اسلام به طور مشخص حکمی درباره  �
تتو و خالکوبی دارد و آیا انجام این عمل حرام است؟ 

اگر به پدیده تتو یا خالکوبی توجه کنیم، اولین نکته ای که 
به ذهن می رســد این است که در قدیم بعضی مردها روی 
بدن شان خالکوبی می کردند و حتی امروز هم گاهی خانم ها 
به عنوان زینت یا وســیله ای که موجب آرایش صورت شان 
می شود، تتو یا همان خالکوبی انجام می دهند. شایع شدن 
چنین پدیده ای لزوم بررسی شرعی و فرهنگی آن را روشن تر 
می کند. در حوزه نگاه شرعی، هر چیزی که به خودی خود، 
ضرر قابل توجه و آسیب رسان باشد، بابت ضرری که به فرد 
وارد می کند، حرام شــده، بنابراین تتو به دلیل رنگدانه های 
شیمیایی ای که به زیر پوست تزریق می کنند اگر به سلامتی 
فرد آســیب وارد کند، حرام اســت. اما ممکن است فردی 
بگوید من بررسی کرده ام و شــیوه اعمال تتو، رنگدانه های 
شیمیایی و نحوه انجام خالکوبی، مشکلی نداشته و آن وقت 
تکلیف چیست؟ در اینجا باید به ماهیت تتو و درواقع شکل 
یا کلماتی که توسط خالکوبی روی بدن فرد نقش می بندد، 
مراجعه کرد. اگر نمادها و نشــانه هایی که روی پوست تتو 
می شــوند، نمادهای شیطان پرســتی، موهن و ترویج افکار 
شیطانی یا ترویج فرهنگ غرب است، بنابراین از جهت ترویج 

این نماد، فعل موردنظر حرام خواهد بود. 
  اما بســیاری از خالکوبی ها به دلیــل جایی که روی  �

پوست قرار گرفته اند و عموما دیده نمی شوند، نمی توانند 
درواقع مروج فرهنگ بیگانه و مضمون غرب باشند، آیا 
باز هم با تتو آنها در نقطه ای که دیده نمی شود، مرتکب 

عمل خلاف شرع شده ایم؟ 
اگر از نوع حرام باشــد در صــورت پنهان بودن باز حرام 
اســت، زیرا همراه داشتن نماد باطل مطلقا حرام است چه 
خانم یا مــرد. اما اگر ضرر قابل توجه نــدارد و نماد باطلی 
هم نیســت، در این صورت خانم ها به دلیل زینت بودن باید 
بپوشانند و مردها هم مناسب است بپوشانند چون از لحاظ 

فرهنگی مناسب نیست. 
  بســیاری از خالکوبی هــا و تتوهــا حــاوی پیامی  �

غیراخلاقی نیســتند و مثلا حتی از کلمات متبرکی مانند 
نام ائمه اطهار (ع) یا واژه هایی چون «خدا»، «مادر» و... 
اســتفاده می کنند، آیا در این موارد هم خالکوبی مشکل 

شرعی دارد؟ 
بله، ممکن اســت شــخص بگوید خالکوبی ای که من 
کــرده ام از روی انحــراف و ترویــج انحراف نیســت، مثلا 
می نویســند «مادر». خب خودِ کلمه مادر ترویج و اشــاعه 
هیچ گروه و مکتبی نیســت، منحرف کننده و تحریک کننده 
هم نیســت، آفتی هم برای ســلامتی فرد ندارد، بنابراین از 
این جهت کارشان حرام نیست. اما اگر از نظر عرف و فضای 
عمومی جامعه کار آنها هنجارشــکنی باشــد، باز مناسب 

نیست. 

  درباره نام ائمه اطهار و به ویــژه نام مبارک حضرت  �
علی(ع) هم باز وضع به همین منوال است؟ 

درباره نام مبــارک اهل بیت و هر کلمــه مقدس دیگر، 
بی وضو دســت زدن به این نام ها حرام است و اشکال دارد. 
بنابراین وقتی که این نام ها خالکوبی شوند، فعل فرد، حرام 
یــا خلاف احتیاط خواهــد بود، چون در شــرایطی، مثلا در 

دست شویی، بی وضو این نام ها لمس می شوند. 
  بااین حســاب، شــرع در مواردی که فرد در کودکی  �

روی پوســتش خالکوبی کرده  و اکنون به حرام بودن آن 
اطلاع  یافته، چه نگاهی دارد؟ مثلا چند سال پیش یکی 
از بازیکنان تیم ملی فوتبال کشــور که کودکی خود را در 
آلمان گذرانده بود، به دلیــل تتوهایی که آن زمان روی 
پوستش انجام شده بود، از سوی کمیته انضباطی فوتبال 
فراخوانده شــد. شــرع در چنین مواردی چه راهکاری 

پیش پای فرد قرار می دهد؟ 
اگر خالکوبی فرد از نوع حرام باشــد، یعنی مظهر افکار 
و کلمات مبتذل باشــد، باید هرچه زودتــر به متخصصان 
مراجعــه کند و با عمل زیبایــی آن را از بین ببرد به عبارت 
دیگــر، باید در صــورت وجود راه حلی بــرای پاک کردن آن 
خالکوبــی، هرچه ســریع تر آن را پاک کند تــا زمینه ترویج 
انحــراف تا حد امکان از بین برود امــا اگر امکان زدودن آن 
از روی پوســت فراهم نبود، واجب است آن خالکوبی را از 
انظار بپوشاند و سعی کند کسی آن را روی پوست او نبیند. 

  به نظر شــما وقتی که چنین احکام جدی و دقیقی  �
در حوزه موضوعی کوچک مانند تتو وجود دارد، چرا این 
احکام در جامعه رعایت نمی شود یا به عبارت بهتر، فکر 
می کنید چرا دســتگاهی در این زمینه متولی نیست که 
بشود به خاطر شایع شدن این پدیده، از این دستگاه توقع 

پاسخ گویی داشت؟ 

واقعیت این اســت که من مایل به پاسخ گویی در حوزه 
احکام شــرعی هستم و بررســی دلایل ضعف سازمان ها و 
نهادهایی که مســئول مســائل فرهنگی جامعه هستند، از 
حیطه نگاه من بیرون اســت، اما به عنوان کسی که مایل به 
بررسی فعالیت های فرهنگی در جامعه هستم، باید بگویم 
مســائل فراوانی از این دست وجود دارد که هیچ تشکیلات 
پاسخ گویی در قبال آنها نیست. مسئله بدحجابی، امروز در 
جامعه به قدری نمایان شده که بسیاری بدون رعایت کردن 
مقدار واجب پوشــش، در جامعه حاضر می شوند یا برخی 
دیگر از محرمات مســلم دیگر که در عیان انجام می شوند 
و نهادی خود را مسئول برخورد با آن نمی داند. این ضعف 
نهادها و مســئولان اجرای قانون در این زمینه است و باید 
آنها پاسخ گو باشند که چرا روبه روی چنین هنجارشکنی های 
عیانــی هیچ نیروی مقاومت کننده ای وجــود ندارد و اجازه 
می دهند گروهی از قوانین عمدا یا ســهوا تمرد کنند. در این 

زمینه باید آگاهی رسانی شود. 
  به مسئله خوبی اشاره کردید، فکر نمی کنید برای مثال  �

همین شایع شدن مسئله تتو، نشــانه ای از این باشد که 
جامعه نسبت به حرام بودن این فعل، بی اطلاع است؟ 
اصلا آیا معیاری در این زمینه داریم که دریابیم چه کسی 
آگاهانه و چه کسی ناآگاهانه به سمت خالکوبی می رود؟ 

و آیا نباید بین این دو گروه تفاوتی قائل شد؟ 
در این زمینه خط کشــی برای بررسی نمی توان گذاشت! 
الان در فضایی قرار گرفته ایم که گروه های مثبت و منفی، در 
حال عرضه تفکر و کالای خود در جامعه هســتند. پا که در 
کوچه و خیابان می گذارید، می بینید راه های یادگیری فراوان 
شــده، کتاب هست، سایت هســت، مراکز فرهنگی هستند 
و همه اینها در دســترس اند، شــما اگر بخواهید می توانید 
اطلاعــات موردنیاز خودتان را از همیــن مجاری پیدا کنید. 

از آن ســو، تبلیغ سوء دشمن هم هســت، هر دو این گروه ها 
دارنــد کالای فکری و عقیدتی خود را عرضه می کنند و این 
فرد اســت که خودش باید انتخاب کند چه می خواهد و در 
جست وجوی چیســت. در چنین جامعه ای، دیگر نمی توان 
گفت کسی نمی داند تتو حرام اســت. به همین دلیل است 
که در شــرایط کنونی مــن نمی دانم بی اطلاعــی از برخی 
مســائل دینی چــه معنایــی دارد، البته قبــول دارم گاهی 
با افــرادی مواجه می شــویم که ناآگاهند امــا به طورکلی 
خط کش گذاشــتن در این زمینه سخت اســت، اگرچه فکر 
می کنم مشکل اینجاست که این افراد نمی خواهند بدانند، 
حتی اگر با آگاهی هم مواجه شوند، اهل تدبر و تفکر نیستند. 
جامعه امروز ما آن قدر تحت تأثیر ماهواره، بعضی سایت ها 
و صداوسیما (برنامه های غیرعلمی-آموزشی) و برنامه های 
جذاب دنیای مجازی واقع شــده، که فضای ذهن جوانان را 
انباشته و کمترکســی به سوی افکار عمیق جلب می شود. 

درواقع ذائقه ها عوض شده است. 
  دراین میان فکــر می کنم نمادهای مذهبی نیز بعضا  �

مورد سوءاستفاده قرار می گیرند، خالکوبی نام ائمه فقط 
یکی از این موارد اســت، مثلا امروز انگشترهایی با نام 
خدا و از جنس طلا فروخته می شود؛ به طور کلی چنین 

رفتاری را با نشانه های دینی چطور می بینید؟ 
به شــکل طبیعی از قدیم این طور بوده که شیاطین هر 
گاه خواســته اند دسیســه کنند، به ســوی مذهب رفته اند. 
همیشه انحراف از مذهب شروع می شود و شیطان، مذهب 
حق را ابزاری  برای انحــراف می کند و این کار را با تحریف 
معنوی انجام می دهد. اگر امروز می بینیم تهاجم نظامی را 
شیطان کنار گذاشته و رو به تهاجم فرهنگی آورده، درست 
به همین دلیل است. در چنین شــرایطی، اعتقاد خود مردم 
مورد سوءاستفاده قرار می گیرد تا کالای فرهنگی شیطان به 
خورد مردم داده شود. شیطان می بیند در مذهب ما، انگشتر 
به دســت کردن، فعل خوبی است، انگشتر را از طلا می کنند 
تا همین فعلِ نکو به گناه بدل شــود. ارادت ما ایرانی ها به 
اهل بیت نیاز به اثبات ندارد، اما از همین ارادت سوءاستفاده 
می شود و نام متبرک آنها را روی پوست خالکوبی می کنند 
تــا دو گناه توأمان را انجام دهیم. وقتی توانســتیم آدم ها را 
از فکرکــردن، تعمــق و تفکر دور کنیم، آن زمان اســت که 

می توانیم هر طور خواستیم با آنها رفتار کنیم. 
  مورد خطاب شما بیشتر نسل جوان هستند؟  �

طبیعتا. درست است که تحصیلات دانشگاهی افزایش 
پیــدا کرده اما این آموزش، محتوایی نیســت. حتی مطالب 
روزانه هم که در جامعه جریان دارد، از جنس علوم تجربی 
است تا بیشتر تفکر عمیق علوم انسانی. در چنین شرایطی 
است که تهاجم فرهنگی با ســلاح سوءاستفاده از مذهب 
وارد می شود و شما به ناگاه انگشتری با اسم خدا و از جنس 

طلا را در دست جوان مسلمانی می بینید. 

شــرق: برای سوپراستارها، پوست تنشــان یک جور ویترین 
اســت، درست همان کاری را که لباس انجام می دهد، آنها 
با تتو روی پوستشــان انجام می دهنــد؛ نوعی بیان اعتقاد 
بــه آرمان ها و اندیشــه ها یا عضویت در مســلک و مرامی 
خاص یــا حتی پیشــینه تاریخی و فرهنگی زادگاهشــان. 
علاقه سوپراســتارهای دنیای سینما، ورزش و موسیقی به 
تتو در چندســال اخیر به حدی جدی شده که دیگر نشانی 
از اعتقــادات گروه های تندرو و انجمن های ســری در آنها 
دیده نمی شــود؛ آنها خالکوبی می کنند صرفا به این خاطر 
که بتوانند خــوراک بهتر و جنجالی تری برای رســانه های 
تصویری بسازند، خود را عیان کنند و به دنیا بگویند که این 

تتو آنها را متفاوت کرده است. 
ادل و نام خودش

در میان ستاره های موزیک دنیا، ادل، تتوی کوچکی روی 
گردنش دارد؛ A، حرف اول نامش را روی تن خود به یادگار 
گذاشته و عجیب اینجاســت که جای تقریبا پنهان شده ای 
را برای این خالکوبی انتخاب کرده اســت حال آنکه مردم 
عادت کرده اند روی نقاط پیدای تن موزیســین های دنیا، پر 
از نقش ونگار باشــد. در دنیای موســیقی، خوانندگان راک 
و راک انــدرول، اولیــن آغازگران تتو بودند امــا امروز حتی 
خوانندگان پاپ جوانی که ســودای شهرت دارند نیز از خیرِ 
تتو نمی گذرند. ســنت آمریکایی تتو، در دهه ۶۰ آمریکا یک 
حرکت ریاضت کشــانه برای نشان دادن سختی های آواز در 
کافه ها و بارها بود اما امروز، خوانندگان آمریکایی نوظهور با 
تتوهای کوتاه مدت و احیانا برچسبی، فقط به دنبال نمایش 
آن ریاضت هســتند بدون آنکه ســختی تتــو را بر تن خود 

تحمیل کرده باشند. 
بکام و خالکوبی هایش

در بین فوتبالیســت های دنیا، تتو خیلی جدی اســت، 
اصلا انــگار آماده اند، گلی به دروازه وارد کنند یا تیمشــان 
برنده شــود تا پیراهن از تن بکننــد و نقش ونگارهای روی 
بدنشــان را خــوراک دوربین ها و تصویرها کننــد. در میان 
همه فوتبالیســت ها، گران ترین تتوها را دیویــد بکام دارد، 

بــه ریال اگر بخواهیم حســاب کنیم، کل تتوهــای بدن او 
از صد میلیون تومان هم بیشــتر می شــود. امــا خالکوبی 
فوتبالیســت ها از جنجالی تریــن خالکوبی های دنیاســت، 
چراکه آنها عموما می توانند در صحنه های ورزشی، از آنها 
استفاده ای نمایشی کنند. زلاتان ابراهیموویچ، کوین پرینس 
بواتنگ، دانیل اگر، دنیل دی روسی، لیونل مسی، فرانچسکو 
توتی، اســتفان آیرلند، وسلی اشنایدر و رائول مریلز در میان 
فوتبال دوســتان جهان با تتوهایشان شــناخته می شوند و 
عکس های نیمه برهنه ای کــه از خود گرفته اند و در قالب 
پوســتر راهی خانه هوادارانشان کرده اند. تابه حال از سوی 
نهادهای رسمی فوتبال دنیا، هیچ واکنشی به این بدن های 
پرنقش ونگار نشــده و همین موضوع، فوتبالیست ها را به 

کلکسیونی از تتوها بدل کرده است. 
برد پیت و مولانا

ســینما، کمی درباره تتوی هنرپیشــه هایش سختگیر 
است چراکه هر بازیگر باید بتواند در هر نقشی، یک وجود 
منحصربه فرد باشد. تکرار تتوهای احتمالی بدن بازیگر در 
صحنه های فیلم های متفاوت، کار بازیگر و گروه ســاخت 
فیلم را دچار مشــکل می کند. به همین خاطر اســت که 
بازیگران معمولا تتوهای کوچکی دارند در نقاط پوشــیده 
تنشــان که تا حد امکان قابل رؤیت نیســت. دراین میان اما 
برد پیت و جانی دپ، مردهای تتوی دنیای سینما هستند. 
جانــی دپ، بازیگر مطرح ســینمای دنیا، شــمایل پرنده، 
خورشــید و کلمه جک را روی دســت راستش خالکوبی 
کرده و برد پیت یک شــعر از مولانا با این مضمون: «آنجا 
دشــتی اســت، فراتر از همه تصورات راست و چپ. تو را 
آنجا خواهم دید». بعدها که عکس خالکوبی برد پیت به 
خبر جنجالی بســیاری از خبرگزاری های دنیا بدل شد، در 
ایران کزازی، رباعــی ای از مولانا را مطرح کرد که احتمالا 
ترجمه انگلیسی آن روی دست پیت خالکوبی شده است: 
«از کفر و ز اسلام برون صحرائیست/ ما را به میان آن فضا 
سودائیست/ عارف چو بدان رسید سر را بنهد/ نه کفر و نه 

اسلام و نه آنجا جائیست».

یک اتاق ســفید و کوچک در پیلوت یک آپارتمان واقع 
در محله چیــذر، انتظارمان را می کشــد. چون وقت قبلی 
گرفته ایم، راحت داخل می شــویم و داوود از ما اســتقبال 
می کند. او چند ســال اســت که دیگــر مراجعه کننده تتو 
نمی پذیرد و بــه جای آن برای تأمین مخــارج زندگی اش، 
تتو را به آرایشگران تازه کار می آموزد. هر جلسه در یک روز 
کاری کامل- حدودا هشــت تا ۱۲ ساعت- برگزار می شود و 
قیمت آن دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. با این حساب، 
داوود اگر فقط ماهی ۱۵ روز آموزش تتو بدهد، چیزی حدود 
۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارد. اینجا نه خبری از 
مجوز هست و نه نیازی به آن. داوود بخشی از این آپارتمان 
نیمــه اداری را اجاره کرده و مراجعانــش آن قدر کم تعداد 
هستند و خودش آن قدر اخلاق خوبی دارد که می گوید تا به 
حال به مشکلی برنخورده: «تازه اگه مشکلی هم پیش بیاد، 
می شه با یه تتوی مختصر روی دست پسر مدیر ساختمون 
مشــکل رو حل کرد، البته تا به حال هیچ اعتراضی نبوده».
اغلب مشتری های داوود با سلام و صلوات و کلی معرفی، 
این فرصــت را پیدا می کنند که اینجــا، روش های طراحی 
روی پوســت، تتو و تتوی ســه بعدی را بیاموزند. جوهرها 
در گوشــه ای قرار گرفته و تختی متحرک که بی شباهت به 
صندلی دندان پزشکان نیســت، آماده است تا فرد روی آن 
دراز بکشــد و داوود با اجرای تتو روی تن او، عملا روش ها 
و قلق هــای کار را بیاموزد: «تتو در ایران تازه اســت، همه 
دوســت دارن انجام بدن. خانم های آرایشــگر فکر می کنن 
تتوی شــکل ها و جمله ها روی پوســت شبیه همان تتوی 
ابرو اســت، برای همین هم از جوهر بد استفاده می کنن و 
هم دستشــون می لرزه و نتیجه واقعا بد می شه. من اینجا 
بــه اونها یاد می دم که چطور تمرکــز کنن، به واکنش های 
فرد توجهی نداشــته باشن و چطور براساس شکل و طرح، 
جوهر خوب را انتخاب کنن». داوود، تنها فردی نیست که در 
تهران آموزش تتو می دهد؛ با این همه، مشتری هایش حتی 
از شهرســتان های دور می آیند، به این امید که با یادگرفتن 
این کار، درآمد تازه ای به دســت آورند: «یک تتو از ۲۰۰  هزار 

تومان شــروع می شــود و گاهی حتی چند  میلیون پولش 
می شود، پس من زیاد نمی گیرم، اصول اولیه را یاد می دهم 
و جنس های خوب را معرفی می کنم، باقی با خود کارآموز 
اســت که چطور روی مانکن این کار را تمرین کند تا حدی 
که دســتش راه بیفتد و با جســارت تفنگی را بگیرد سمت 
پوســت فرد». معلوم نیســت در کار تتو، معروفیت خوب 
اســت یا بد، اما همه در تهران «موری تتو» را می شناســند، 
جوانــی که در این ســال ها خیلــی گل کــرده و پای ثابت 
آدم های مشــهوری چون تتلو و دیگر خوانندگان زیرزمینی 
پاپ است: «من ترجیح می دم که حتی کسی اسمم رو هم 
ندونه، برای همین این اسم رو انتخاب کردم. شهرت خوب 
نیســت برای کار ما، بیشــتر کیفیت مهمه، یعنی اینکه این 
کارآمــوز به کارآموز بعدی بگه فلانی کارش خوب بود و او 
برای آموزش بیاد پیش من». اما چرا این همه پنهان کاری؟ 
چون خــود آموزش دهنــدگان تتو هــم می داننــد که در 
صورت لورفتن مکانشــان، قطعا مورد تعقیب قضائی قرار 
خواهند گرفت یــا در نهایت اداره اماکن به آنها گیر خواهد 
داد: «همیــن موری، الان بدون واســطه و آشــنا، نفر قبول 
نمی کنه. باید کلی سفارش بشــه بهش تا شما بری و یک 
خالکوبی روی دســت و پات بکنه». شهرت اما برای موری 
خیلی خوب تمام شــده، او برای هر تتوی ناقابل،  میلیون ها 
تومان پول می گیرد، ســابقه کارش باعث شده که دستش  
تروفرز شود و طرح های سه بعدی را بهتر از بقیه اجرا کند.  
هشت ساعت بعد، کارآموز تقریبا فوت وفن های لازم کار را 
از داوود آموخته و وقت تسویه حســاب است. دستگاه پز را 
می آورد و او کارت می کشد، جای تخفیف هم نیست، فقط 
داوود به عنوان اشــانتیون، چند ماکت و مجله، شــابلون و 
کمی جوهر مرغوب بــه او می دهد به همراه کارت ویزیت 
فروشندگان این محصولات در بازار بزرگ. این پایان کار داوود 
نیســت اما، حالا وقت آن است که برود کمی بنشیند و بعد 
از هشت ساعت ایستادن سر پا، گلویی تازه کند. کارآموز هم 
خوشــحال از اتاق و ساختمان بیرون می آید، می داند که در 
آینده پولی هنگفت از آنچه امروز آموخته، درخواهد آورد. 

گفت وگو با یک کارشناس دینی درباره خالکوبی و تتو

حرام است

آموزش تتو، جلسه اى 2500000 تومان! شعر مولانا بر تن برد پیت

اگر امروز از تتو حرف می زنیم، شــاید به نظر تکراری و کمی دیر باشد، چراکه جامعه از این پدیده چنان انباشته شده 
کــه دیگر نمی توان یک طبقه یا گروه خاصی را از طالبان و علاقه مندان تتو به حســاب آورد منتها برخی تتوها که بر 
تن هنرمندان و ورزشکاران حک شده اند، به دلیل برخی سوءاستفاده های سیاسی و صنفی، به کانون توجه رسانه ها 
بدل شــده اند. دراین میان این ســؤال برایمان پیش آمد که آیا تتو حرام اســت و اگر حرام است، برخورد شرع با 
خالکوبی های قدیمی در نســل های پیشین چه بوده است. از سوی دیگر، این ســؤال که جامعه تا چه حد با موارد 
شرعی تتو و خالکوبی آشناست، هم یکی دیگر از محورهایی است که باید آن را در گفت وگو با یک کارشناس مذهبی 
به بررسی می نشستیم. حجت الاسلام محمد فراهانی، کارشناس مذهبی، در گفت وگو با «شرق» ضمن پاسخ به این 

سؤالات، نگرانی خود را از گسترش این پدیده و پدیده هایی این چنینی بیان کرده است: 


